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   The semantics of the divine attributes is very important in religious 

discussiions. Will is one of the divine attributes that is mentioned quite 

a few times in the book and tradition. There is a difference of opinion 

in the interpretation of the will and how it is attributed to God and its 

placement among the inherent or present attributes of God. In this 

research, this relationship is measured by explaining the meaning of the 

will of the Almighty from the point of view of traditions and by 

examining Allameh Hali's point of view. Referring to the content of 

hadiths, it is shown that the divine will is one of the characteristics of 

God's action. From the speech of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), 

it follows that if the will is among the attributes of the essence, it will 

require the occurrence of a sublime essence because the will is an event, 

and from its occurrence, the occurrence of the necessary essence 

ensues, whereas the essence is the old right. On the other hand, if we 

consider will as an attribute of nature, the step of Murad (universe) 

becomes necessary, because Murad is not separate from will; therefore, 

will is an attribute of a verb, not an essence. In addition, by examining 

Allameh Hali's statements about the meaning of the divine will, it is 

clear that he considers will as the cause of the creation of beings. 

Allameh Hali equates will with Da'i in many phrases, which means that 

science is considered expedient. It seems that he has returned from this 

point of view and considered Da'i to mean the origin of will; therefore, 

by examining the works of Allameh Hali, his final view can be 

considered in harmony with the hadiths. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 

 روایات ،اراده الهی

صفت   ،  صفت  فع  

 علامه حلی، ذات

مباحث اعتقادی از اهمی  بسیار زیادی برخوردار اس . صت  معناشناسی صتات الهی در      

در تتسیر اراده و چگونگی  د.  شواراده از صتات الهی اس  که در کتاب و سن  بسیار از آن یاد می

یا فعلی الهی، اختلاف     دیدگاه انتساب آن به خداوند و قرار داشتن آن در شمار اوصاف ذاتی 

بررسی دیدگاه   و  روایات  از منظر  تعالی  ارادۀ حق  تبیین معنای  با  پژوهش  این  دارد. در  وجود 

شود که  شود. با استناد به محتوای احادیث روشن میمیعلامه حلی نسب  میان آنها سنجیده  

آید که اگر السلام( چنین برمیارادۀ الهی از صتات فع  خداوند اس . از گتتار اه  بی )علیهم

تعالی خواهد بود؛ زیرا اراده حادث حدوث ذات باری  اراده در شمار صتات ذات باشد، مستلزم

که ذات حق قدیم اس . از سوی دیگر آید، در حالیاس  و از حدوث آن، حدوث ذات لازم می

آید، زیرا مراد از اراده جدا نیس ؛ بنابراین اگر اراده را صت  ذات بدانیم، قدم مراد)عالم( لازم می

اراده، صت  فع  اس ، نه ذات. از سوی دیگر از بررسی عبارات علامه حلی دربارۀ معنای اراده 

داند.  دهنده سبب آفرینش موجودات میمعنای تخصیصشود که وی اراده را بهالهی روشن می

علامه حلی در بسیاری از عبارات، اراده را معادل داعی؛ یعنی علم به مصلح  در نظر گرفته 

گشته و داعی را به معنای منشا اراده دانسته اس ؛ رسد، وی از این دیدگاه باز نظر میاس . به

 توان دیدگاه نهایی وی را هماهنگ با روایات دانس .بنابراین با بررسی آثار علامه حلی می

 1402/ 09/ 04:  اف  ی در   خ ی تار 

 1402/ 10/ 05:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 مقدمه . 1

 ی آگاهاو    اسما و صتات  به  دبای  شناخ  خداوند،  برای(.  712،  1410س )آمدی،  ا  هاشناخ   ینشناخ  خداوند برتر

  ثاب   خداوند  برای  را  صت   این  مسلمانان   جای دارد. همۀ  الهی  صتات  در شمار  از اوصافی اس  که  »اراده«  صت   .داش 

  نظر  اختلاف  اس ؟  حق تعالی  فعلی   اوصاف   از   یا  ذاتی  اوصاف  از   خداوند،  اراده  آیا  اینکه  و  اراده  تتسیر  در   دانند؛ امامی

السلام( در روایات فراوانی به بحث اراده الهی در میراث روایی امامیه بسیار بااهمی  تلقی شده اس  و ائمه)علیهم .دارند

اثر شیخ صدوق گزارش    التوحید اثر کلینی و    الکافیاند. بسیاری از این روایات در منابع معتبر شیعه همچون  تبیین آن پرداخته

ها با حدوث و تغییر همراه اس ؛ بنابراین نسب  دادن چنین صتتی به خداوند، مستلزم اند.صت  اراده در انسان شده

اتصاف حق تعالی به ویژگی مخلوقات اس . از سوی دیگر در آیات و روایات از خداوند متعال به عنوان فاعلی »مرید« یاد 
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تعالی باشد. این نکات،  شود؛ بنابراین تتسیر اراده الهی باید پیراسته از هرگونه نقص و امکان و درخور ذات اقدس باریمی

روشنی در منابع کلامی پیشینیان  توان بهرو ساخته اس . این مناقشات را میهایی روبهاندیشمندان مسلمان را با چالش

  کشف اثر سید مرتضی و آثار کلامی متاخران همچون    أصول الدین  فی   الملخص اثر شیخ متید،    الارادة   فی  مسألة همچون  

های کلامی شیعه، در  های علامه حلی از استوانهاثر علامه حلی یاف . در این میان تلاش  الإعتقاد   تجرید   شرح   فی   المراد

 خور ستایش اس . 

بیان  الهی    آنچه در روایات از تعریف ارادهنسب  میان  این پرسش پاسخ داده شود که  شود به  تحقیق تلاش می  این  در

عبارت  به  ؟چیس   یعهبزرگ ش  ان متکلم  ی از یکبه عنوان  با دیدگاه علامه حلی    ،اندشده اس  و آنرا از اوصاف فعلی دانسته

 توان تتسیر علامه حلی از اراده الهی را با آنچه در روایات آمده اس ، هماهنگ ارزیابی کرد؟ دیگر آیا می

نوشته   محدثان  و  متکلمان  فیلسوفان،  دیدگاه  از  خدا  اراده ها و مقالات بسیاری مانند: کتاب  دربارۀ صت  اراده،کتاب 

ی، منتشر  رضوان-یریملاروایات« اثر مشترک    و  ملاصدرا  دیدگاه  از  الهی   ارادۀ  تطبیقی  بداشتی و مقاله »بررسی  اله  علی

اسلامی با تاکید بر مدرسه کلامی  واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسته و متکلمان  مانند »از مقالات   یبرخدر    شده اس .

شمرده شده اس .    ت ذاتاصت  از   یاراده اله   ی،علامه حل   یدگاهد، با تبیین  حج  خواه- یان نوشته فرمان  «بغداد و حله

 یه نظر  یندر مقاب  ای،  رضو-ی نوشته رکع  ی«بصر  یناز ابوالحس  یعلامه حل  یرپذیرینقد انگاره تأثمقالات دیگری مانند »

علامه حلی  دیدگاهبسیار کوتاه و اختصار به ؛ بنابراین تأثیرپذیری بوده اس  هدف آن نقد  ؛ اما درآمده اس  یر رشته تحربه

 . خوردچشم نمیاس  و واکاوی جماعی در آن بهشده بررسی اراده الهی بحث در 

 یاتروامضمون  دار تبیین و مقایسه  طور کام  عهدهبهپژوهشی که  شود که  از مطالعۀ آثار یادشده، چنین فهمیده می

درستی  ها نیز دیدگاه علامه حلی به، در دس  نیس . در برخی از پژوهشباشد ی علامه حل یدگاهو د ی اراده الهمرتبط با 

و    ی تحلآنچه از  و    یاتروامحتوای برگرفته از    یان ببه    یزاز هر چ   یشب  نوشتار  ین؛ بنابراین در انشده اس   توضیح داده

آنها با یکدیگر  و این همانی  شود تا میزان سازگاری  یسۀ بین آنها توجه میمقاآید و  دس  میبه  یعلامه حل  یجۀ عباراتنت

 شود. آشکار 

 . صتات ذات و صتات فع  2

اند. یکی از آنها، تقسیم صتات الهی به صتات ذات و صتات فع   های مختلف تقسیم کردهصتات خداوند را به گونه

اس . صتات ذات، صتاتی اس  که خداوند را نتوان به ضد آن توصیف کرد؛ مانند علم و قدرت. علم از اوصاف ذات اس  

؛ صدوق  107،  1،  1407خوبی تبیین شده اس )ر.ک: کلینی،  و قاب  سلب از خداوند نیس . در روایات نیز این تقسیم به 

1398  ،139 .) 

با حدوث فع ، حادث می افعال خداوند بستگی دارد. این صتات  به  بنابراین  صتات فع ، صتاتی اس  که  شوند؛ 

امام صادق)ع(  توان گت : اراده کرد و اراده نکرد، خلق کرد و خلق نکرد، تکلم کرد و تکلم نکرد، رزق داد و رزق نداد.  می

 اند:  دربارۀ صت  کلام فرموده

م  گتتن(، صتتی حادث)نوپدید( اس ، نه ازلی)همیشگی(. خدای عزوج  ]از ازل[ بود درحالی کلام)سخن » 
ّ
که متکل

 (.107،  1، 1407«)کلینی، نبود
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به فع ، به ای که  گونهویژگی اصلی صتات فع  از منظر روایات دو چیز اس : یکی حدوث و دیگری وابستگی آنها 

 اند:  شود؛ مانند خالق و رازق. امام کاظم)ع( فرمودهخداوند پس از حدوث و ظهور فع ، به این صتات متصف می

 (. 77، 1398«)صدوق تنها او قدیم اس  و جز او همۀ اشیا مخلوق)آفریده( و مُحْدَث)نوپدید( هستند»

کلینی در تعریف صتات فع  و صتات ذات، بر این باور اس  که هر صتتی که بتوان خداوند را به مقاب  و ضد آن وصف  

کرد، صت  فع  اس . در مقاب  هر صتتی را که نتوان خداوند را به مقاب  و ضد آن وصف کرد، صت  ذات اس ؛ بنابراین 

شود؛ اما صتاتی مانند اراده،  اند؛ چون خداوند به مقاب  و ضد آنها وصف نمیقدرت، علم و حیات از صتات ذات الهی

توان مقاب  آن را برای و می  روند؛ زیرا وصف خداوند به مقاب  آن محال نیس شمار نمیاز صتات ذات به  رضا و غضب،

 (. 111،  1،  1407خداوند اثبات کرد)کلینی، 

 متهوم اراده  . 3

شود که به معنای طلب و سپس انتخاب حال   اراده در لغ : مصدر باب افعال اس . این واژه از ریشۀ »رَوَدَ« مشتق می

از دو طرف مقدور در  (63،  8،  1414  یدی،)فراهبرتر اس  این واژه در اصطلاح: صتتی اس  که سبب ترجیح یکی   .

 (. 118،  1405فاض  مقداد، شود)هنگام عم  می

رود. با  اراده از جمله صتاتی اس  که هم دربارۀ خداوند و هم دربارۀ انسان با اختلاف در چگونگی عملکرد بکار می

ما » استناد به آیۀ   نَّ مْرُهُ  إ 
َ
ذا  أ رادَ  إ 

َ
  أ

 
یْئا

َ
نْ  ش

َ
  أ

َ
هُ  یقُول

َ
ون  کُنْ  ل

ُ
یَک

َ
الهی این گونه اس  که خداوند مخلوقات    . اراده(82:  یس)«ف

 شود. کند؛ بنابراین اراده الهی همان چیزی اس  که با تحقق آن، فع  نیز در خارج محقق میرا ایجاد می

ص ایجاد ممکنات اس در نگاه علامه حلی » ّ
)علامه حلی،  «اراده به صورت مطلق برای حق تعالی ثاب ... و مخص 

 ؛ بنابراین ایجاد)خلق ( مخلوقات و ابتدای وجودی داشتن)حادث بودن( آنها، دلی  بر اراده الهی اس . (288،  1413

رجحان یکی از دو متساوی، نشانۀ وجود اراده اس ؛ بنابراین مقصود از اراده همان چیزی اس  که سبب رجحان یکی  

شود؛ زیرا خداوند قادر بر هر چیزی اس  که امکان تحقق دارد و قدرت خداوند نسب  به همه ممکنات،  از دو متساوی می

طور مساوی اس . برای ترجیح، احتیاج به مرجحی غیر از ذات او اس  که مقتضی ترجیح یکی از مقدورات و تحقق آن  به

حی اس  که از آن به  اس . آنچه سبب می ّ
شود یک مقدور در زمانی پدید آید و در زمان دیگری پدید نیاید، نیاز به مرج 

 . ( 203،  1405)فاض  مقداد، شود اراده تعبیر می

 اقسام اراده الهی .  4

ق  تکوینی،   اراده  در   .شودمی  غیرحتمی( تقسیم)حتمی( و تشریعی)دو گونۀ تکوینی  به  اراده
َ
  بدون  خارج  در  اراده  متعل

  ارادهنیس . در    آن   تحقق  از  موجودات گریزی  آفرینش  در   الهی  اراده  شود و همانندمی  محقق  دیگر  هایاراده  دخال 

 یا  گذارشوند و قانون می  تکلیف  انجام  به  مامور  دیگری  اشخاص  یا  نماز، شخص  انجام  به  خداوند  اراده  همانند  تشریعی،

مرکز اطلاعات و منابع دهند)  انجام  خود  اختیار  با  را  خداوند  سوی  از  صادرشده  تکالیف  بندگان   که  کندمی  اراده  شارع،

 . (142،  1389 ی،اسلام

 اجباری  هیچ  تشریعی،  اراده  در  اما  شود؛می  واقع  حتم  طورکننده به اراده   مراد  و  داد  نخواهد  رخ  تخلف  تکوینی،  اراده  در

ق.  ندهد  انجام  را  مُرید  خواسته  تواندمکلف می  و  ندارد  وجود  فع   انجام  بر
َ
  کننده اراده  فع   تکوینی،  اراده  در واقع متعل

ق  اما  اس ؛
َ
،  1،  1380  ی،بجنورد  یموسو شود)دیگری اس  که با اختیار او انجام می  شخص   فع   تشریعی  اراده  متعل
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182-183) . 

   :اندفرموده کرده و تشریح خوبیبه اراده را دو این میان   رضا)ع( فرق امام

و    وند خدا» اراده  گونه  عزمی  ( خواس  مشیّ ) دو  اراده  و  حتمی  اراده  بنابراین دارد:  می ت   ؛  درحالی هی  که  کند، 

[ درخ   از ]میوه نهی کرد که  و همسرش را    (ع ) خواهد. آیا ندیدی که آدم که نمی دهد، درحالی خواهد، و فرمان می می 

  خوردند، خواس  آن دو خوردند و اگر می نمی اگر خوردن  آن دو را نخواسته بود، هرگز    . را خواس   آن که  درحالی   ؟ بخورند 

می  چیره  متعال  خدای  خواس   همچنین شدبر  به    )ع( ابراهیم   .  اسماعی )ع(  را  داد سربریدن  که  درحالی   ؟ فرمان 

را  می  او  که  اگر    نکندذبح  خواس   نمی ذبح و  را  او  ابراهیم نکردن  خواس   چیره  (  ع ) خواس ،  خدا  خواس   بر 

 . ( 64،  1398)صدوق «شدمی 

 اراده از منظر روایات .  5

مخلوقات را مشاهده کرد. در این روایات آمده اس  در اراده  توان در برخی روایات، مقایسۀ اراده خداوند با اراده  می

که اراده در مخلوقات نیازمند اندیشه و  خدا، هم ، تتکر، تصور، استکمال و صتاتی از این دس  مطرح نیس ؛ درحالی

ایجاد و فع  اس ؛    سنجش اس . تتاوت اراده حق تعالی و خلق، آن اس  که اراده خداوند بر خلاف مخلوقات، نتس  

بنابراین این دو اراده تتاوتی بنیادین دارند. وجه اشتراک این دو اراده آن اس  که اراده هم در خداوند و هم در انسان،  

  فرماید:ابتدای وجودی دارد و حادث اس . امام رضا)ع( می

اراده  امّا    ؛د شوایشان آشکار می  بر  آن که پس از    چه]افعالی[گذرد و آنچیزی اس  که در درون میآن  اراده آفریدگان،  »

از او برکنار اس .    صتاتکند و این  و اندیشه نمیتلاش    زیرا خداونداس ، نه جز این؛    پدیدآوردن،  بلند مرتبهخدای  از  

بخواهد،[ میاینها ویژگی آن ]چه  به  آن.  نه جز  اراده خدا، فع  اس ،  آفریدگان اس . پس  پس  های  گوید: »باش!«، 

طور که ذات برای اراده خدا چگونگی وجود ندارد، همان اندیشیدن.  آهنگ و    ،با زبان گتتار    واژه،آید، بدون  وجود میبه

 . ( 109 ، 1  ،1407)کلینی، «خدا چگونگی ندارد

آید که اراده خداوند از صتات فع  اس ؛ حتی کسانی که اراده الهی را اراده  دس  میاز مستندات نقلی چنین به

تَم بهذاتی و ازلی می
َ
( قبول دارند که روایات،  333،  6،  1981)ملاصدرا،    آورندشمار میدانند و آن را همان علم به نظام ا

اس )طباطبایی،   فع   صتات  از  اراده  که  دارند  این  در  توجیه 96- 95،  1365ظهور  را  اراده  باب  روایات  آنان  البته   .)

 گویند اراده دارای دو مقام اس : اراده در مقام ذات و اراده در مقام فع  و روایات ناظر به مقام دوم اس . کنند و میمی

السلام( در  برخی بر این باورند که درک و فهم افراد حاضر در آن زمان توان درک این مطلب را نداش  که ائمّه)علیهم

ها از ذات خداوند تصوّری ندارند تا برای آن صتتی را اثبات کنند. ما افعال او مقام اوّل سخنی بگویند؛ زیرا بیشتر انسان 

 گویند:  آنان در توضیح این مطلب میکنیم. بینیم و از افعال او صتات را انتزاع میرا می

  معنا   بدین   شوند، می   انتزاع   خداوند   فع    مقام   از   فعلی   صتات   اس ؛ اما   خداوند  ذات   نتس  ذاتی،   صتات   انتزاع   منشاء »

  جه    یک   از   توان می   را   اراده   و   علم   مانند   اوصاف   از   برخی .  گردد می   متصف   صتات   این   به   خود   فع    ملاحظه   با   ذات،   که 

 . (200- 199،  1393مهر،  یدی)سع«دانس   فعلی  صت    دیگر   جه    از   و   ذاتی   صت 

شکلی روشن و آشکار درصدد بیان این نکته هستند که اراده از صتات فع  اس  و در شمار افعال الهی قرار روایات به 
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که دلال  می روایاتی  از بحث،  این بخش  قالب چند دسته، گزارش  دارد. در  اراده، فع  خدا اس  در  که  این  بر  کنند 

 شود و نیازی به شرح بیشتر نیس . روشنی فهمیده میشود. با مطالعۀ معنای ظاهری روایات، این نکته بهمی

 اراده وصف فعلی حق تعالی .  1.  5

  ی اهضمن مباحثتمامی افعال دارای ابتدای وجودی)محدَث( هستند و اراده نیز در شمار افعال قرار دارد. امام رضا)ع(  

ازلی   یاءاش ی. اراده محدَث اس ؛ زیرا وقت1 ؛ از جمله اینکه:اشاره فرمودند مهمی داشتند به نکات یمروز یمان که با سل

امام   .3. مرید غیر از اراده و پیش از اراده اس . 2د بود. ن محدث نباشند ازلی خواه اگرو   روندشمار میبهنباشند محدَث 

 :  فرمود امام)ع( .فع  اس  عرض کرد:سلیمان  ؟فع  اس  یا غیر فع  ،: آیا ارادهیدندرضا)ع( پرس

 .. ( 448- 445،  1398)صدوق،  «دارد[  حادث اس  ]و ابتدای وجودی   هر فعلی، زیرا    ؛ ث اس پس آن محدَ »

 فرمایند:  فانی و فع  خداوند هستند. امام رضا)ع( در این باره می ، سوی دیگر، تمامی مخلوقاتاز 

 .(405، 2،  1403)طبرسی،  «اند و غیر خدا همه فع  ]و مخلوق[ اویندهمانا غیر خدا همه فانی»

گیرد می به امور حادث تعلق    ؛ بنابراین اراده، فقطکسی که به اراده ازلی باور داشته باشد از دایره توحید خارج اس 

 فرمایند: کنند و میامام رضا)ع( مشی  و اراده را از صتات فع  معرفی مینیس .  یو ازلخداوند ت ذات اصتاز و 

کننده  مشی  مرید و  آغاز  ی والا بی گمان کند که خدا   س و اراده از صتات افعال اس  پس هر ک مشی )خواستن(  »

 ( 338، 1398)صدوق، «باور ندارد[یگانگی خدا  ]و به    موحد نیس  بوده اس ، 

 مشی  و اراده حق تعالی . 2.  5

،  1398صدوق  برای نمونه، ر.ک:  اس )آمده  طلب و خواستن    هم؛ یعنیدر روایات به معنایی نزدیک بهو اراده    ی مش

.  (338، 1398)صدوق، اندفرموده. امام رضا)ع( در حدیثی، مشی  و اراده را از صتات افعالی خداوند معرفی  ( 338،  64

   :ده اس آم ایتی. در رو الهی معرفی شده اس از مراح  انجام فع  در طول هم و و اراده  ی مش نیز یاتروا یدر برخ

گیری( بر قضای)حکم( الهی با  و تقدیر)اندازه   اس .   علم بر مشی  مقدم اس  و مشی  در درجه دوم و اراده سوم »

 . ( 148، 1،  1407)کلینی، «گیرد امضا تعلق می 

  این  وقتی  اما  اس ؛  مشی   اجمالی،  قصد  و  خواستن  ی ،لحاظ معنا و ماهکه به   گت   توان یم  یاتروااین    یحدر توض

   فرمودند: به یونس ع()رضا شود. اماممی گتته اراده آن  به شود ترتتصیلی و ترمحکم خواسته

  دانی می  آیا  دادن کاری کند.که ]کسی[ همّ)آهنگ( انجام گت : نه. فرمود: این اس   چیس ؟  مشی   دانی می  آیا »

 . (224،  1، 1371 ی،برق«)اش)خواستش(گت : نه. فرمود: به پایان رسانیدن مشی    کند؟ می   چه چیز را اراده 

رود؛ بنابراین حادث اس ، همانگونه که امام صادق)ع( حادث بودن شمار میمشی  نیز همانند اراده از صتات فع  به

 ؛ بنابراین ابتدای وجودی دارد که لازمه آن ذاتی نبودن این صت  اس . (147،  1398صدوق،  اند)را تایید فرموده

   : اندفرموده  ع()رضا  امام.  اندمعنا بکار برده شده  یکبه    ینشو آفر  فعلی  رسیدن(تحقق)بهدر مقام    یاله  ۀو اراد  ی مش

 . ( 435، 1398صدوق، «)س ا   های آنها سه تا و اراده، یکی اس  و نام   )خواستن( مشیّ   (، نوآوری ابداع) معنای  »

 علم و اراده حق تعالی   . 3.  5

در روایات تاکید شده اس  که عینی  علم و اراده حق تعالی مردود اس  و آن دو از یکدیگر جدا هستند. از منظر  
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کند، سبب محدود شدن علم  بر آنکه علم را از معنا و متهوم اصلی خود خارج می  علاوهروایات یکی دانستن علم و اراده  

شود؛ زیرا این به آن معنا اس  که خداوند تنها به چیزهایی علم دارد که اراده کرده اس  و به هر آنچه که اراده  خداوند می

تعالی می اراده حق  و  امام رضا)ع( ضمن رد عینی  علم  آگاه نیس .  داند که  خداوند... چیزهایی می فرماید: »نکرده 

نمی هیچ  اراده  را  آنها  نیز 451،  1398«)صدوق،  کند گاه،  را  اس   نکرده  اراده  که  آنچه  خداوند  علم  یعنی  این   .)

مناظرۀ امام رضا)ع( با    بودن آن و نسب  آن با علم الهی دربودن اراده یا قدیمگیرد. بحث در صت  فع  و حادث دربرمی

 (. 454- 441،  1398سلیمان مروزی به تتصی  بیان شده اس )ر.ک: صدوق،  

 های آن دو عبارت اس  از:  متهوم علم و اراده با یکدیگر تتاوت دارند. برخی از مهمترین تتاوت

ای که نتی مراد به گونهکند، بهتحقق اراده در خداوند متعال ملازم با رخداد مُراد اس  و تحقق آن را حتمی می  -1

بسا علم و معلوم در نزد خداوند  که تحقق علم به معنای تحقق خارجی معلوم نیس . چهمعنای نتی اراده اس . درحالی

شود؛ بنابراین علم خداوند بستگی به تحقق و عدم تحقق خارجی شی)معلوم( ندارد. امام  متعال همواره باهم محقق نمی

که معلومی نبود. شنوایی عین  خدای عزوج  همیشه پروردگار ما بود. علم عین ذاتش بود، درحالی صادق)ع( فرمودند: »

درحالی  بود،  شنیده ذاتش  درحالی شده که  بود  ذاتش  عین  بینائی  نبود.  دیده ای  نبود...]ا شده که  صتتی  ای  کلام  ما[ 

نبودحادث)نوپدید( اس  و ازلی نیس . خداوند بود، درحالی  نیز همانند  107،  1،  1407«)کلینی،  که متکلم  اراده   .)

 کننده نبود.که ارادهتوان گت  خداوند بود، درحالیکلام، نوپدید اس ؛ بنابراین می

مرادهای خداوند محدودند و خداوند بسیاری از اشیا را اراده نکرده اس ، گرچه به آنها علم دارد. گاه علم خداوند   -2

خداوند به چیزی که هرگز آن را اراده  گیرد که هرگز آن را اراده نکرده اس . امام رضا)ع( فرمودند: »به چیزی تعلق می

 (. 451،  1398«)صدوق، نکرده اس  علم دارد

بنابراین حادث نیس ؛ اما اراده الهی حادث اس  و ابتدای وجودی دارد. در صتات  علم الهی عین ذات او اس ؛  -3

ذافع ، » ن« و » ا  یئاشود مانند: »« داخ  میا 
َ

رادَ ش
َ
ذا ا اءَ الله« و » ا 

َ
ن ش مَ  توان گت : »«؛ اما در صتات ذات نمیا  ذا عَل  ا 

مَ الله« یا »الله ن عَل  روند.  شمار می«؛ بنابراین اراده و مشی  که معنایی نزدیک به هم دارند نیز از صتات فعلی خداوند بها 

 از امام صادق)ع( سوال شد، آیا علم و مشی  الهی یک چیزند یا دو چیز؟ امام)ع( فرمود:  

نمی » مگر  اس ؛  مشی )اراده(  از  غیر  می علم  که  به بینی  و  گویی:  بخواهد.  خداوند  اگر  کرد  خواهم  چنین  زودی 

به نمی  او  گویی:  تو که )اگر خداوند خواهد(، دلی  آن اس  که  زودی چنین خواهم کرد اگر خداوند داند؛ پس سخن 

گونه که خواسته]و اراده کرده[، خواهد بود و علم خداوند بر مشی   نخواسته. پس هرگاه بخواهد آنچه را خواسته، همان 

 (. 146، 1398«)صدوق، وی پیشی دارد

اند؛ اما اراده خداوند ازلی نیس ؛ زیرا  اراده حق تعالی با علم و قدرت او متتاوت اس . علم و قدرت خداوند، ازلی -4

بودند. امام صادق)ع( در جواب این پرسش که آیا خدا همیشه  اگر خداوند از ازل مرید باشد، همه موجودات قدیم می

راد. خداوند همواره عالم و قادر بود؛ سپس اراده  م کننده نیس  مگر با  البته که اراده کننده بوده اس ؟ فرمودند: »اراده

 (.109، 1، 1407«)کلینی، کرد 

تواند قدیم و ازلی باشد. اوصاف فعلی مانند اراده، از مقام  شود که چنین وصتی، نمیاز این بیان امام)ع( دانسته می

شوند و از آنجا که فع  خدا حادث اس ، ممکن نیس  اوصاف فعلی او قدیم باشند. علامه طباطبایی فع  خدا انتزاع می
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 گوید:  در این باره می

اش از  طور که به صتات ذاتی اراده و مشی ، وصتی خارج از ذات و عارض بر ذات ]اس [؛ از این رو خدای تعالی آن »

شود؛ چون ذات او منزه از تغییر اس ، و با عروض  شود، به اراده و مشی  موصوف نمی قبی  علم و قدرت موصوف می 

شود. پس اراده و مشی  از صتات فع  او و منتزع از فع  او ]اس [...؛ بنابراین اگر کسی بگوید خدا  عوارض دگرگون نمی 

شود که غیر از ذات خدا چیز دیگری هم ازلی بوده، چیزی که مخلوق او نبوده،  لا یزال مرید بوده، لازمۀ گتتارش این می 

 (. 512، 14،  1374«)طباطبایی،  بلکه با او بوده اس ، و این با توحید منافات دارد

یک گیرد. علم الهی اقتضای تعیین هیچعلم خداوند همه امور موجود و معدوم و حتی امور محال را نیز در بر می  -5

 های ممکن، مشی  و اراده او اس . های ممکن را ندارد. عل  تحقق نظام خاصی از میان سایر نظاماز نظام

 اراده انسان و اراده حق تعالی   . 4.  5

های ویژگی زدودن   نکاتی برای  روایات  این  در   اند.حق تعالی پرداخته  اراده  و   انسان  برخی روایات به مقایسه میان اراده

آن   شده  بیان  خداوند  اراده  از  انسانی جمله  از    و  تغییر  و  تصدیق   و  تصور  به  نیازی  کردن،  اراده  برای  خداوند  کهاس . 

  شود؛می  نیز حاص   مراد  اراده،  درنگی نیس  و به محض  او  و مراد  خداوند  اراده  ندارد. همچنین بین  دگرگونی درونی

 دانس .  فع  او  و ایجاد احداث، را همان  خداوند باید اراده بنابراین

عبارت  هایی از این دس  مطرح نیس ؛ بهبرخلاف اراده در انسان، در اراده الهی، هم ، تتکر، استکمال و ویژگی

اراده  اشتراک میان  و فع  اس . فقط  ایجاد  اراده خداوند، نتس  و  دارند  یکدیگر  با  بنیادین  تتاوت  اراده،  دو  این  دیگر 

 توان نتیجه گرف  که: گذش  می آنچه خداوند و انسان در آن اس  که هر دو نوپدیدند و ابتدای وجودی دارند. از

که  روایات  برخی  . در1 صتات  اراده  تصریح شده اس   در  افعال  الهی در شمار  دارد.    همچون  حدیثی  منابع  جای 

 میان آمده اس . شکلی گسترده از این نکته سخن به( به139، 1398)صدوق التوحیدو  (109، 1، 1407 ینی،)کلالکافی

روایات، خداوند  .2 از  و  حادث    یاراده خداوند صتت نیس .  ازلی  اراده  به  متعال متصف  بر اساس محتوای بخشی 

 عین ذات و عین علم  خداوند نیس .  ؛ بنابرایندارد یوجود  یاس  و ابتدانوپدید 

  اس ؛ یحتم ، مرادتحقق  ی اراده الهآن اس  که در علم و اراده خداوند شود که فرق از روایات چنین برداش  می .3

 . یس معلوم ن یتحقق خارج یمعناکه تحقق علم بهحالیدر

اراده .  وجود دارد  اساسیتتاوت    یو اراده انسان  یاراده اله  میان   او اس  و  ایجاد  فع  و  در روایات همان   خداوند  اراده  .4

 یابد. تحقق می ی قب  یناز ا یاستکمال و صتات ،اراده انسان به همراه هم ، تتکر ؛ اماخداوند، فع  و احداث اس  

 اراده الهی در بیان علامه حلی .  6

از    یمراد وو اراده در انسان تبیین شود. همچنین روشن شود که  از اراده    یمراد علامه حللازم اس   بخش    یندر ا 

نظر  در آثار مختلف، نسب  میان  علامه  های  دیدگاه با توجه به    شود چیس ؟می  استعمال  یحق تعالآنگاه که برای  اراده  

 شود. آشکار می یاراده الهبارۀ در یاتروا یان ب و  یعلامه حل

 اراده در انسان .  1.  6

:  گویدداند. او در این باره میها، آن را به بداه  عقلی ثاب  میانسان علامه حلی با اشاره به وجود اراده و اختیار در  
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کند که  روشنی درک می کند؛ زیرا به ها( فاع   مختار اعمال خویش هستیم که عق  بدون تتکر به آن حکم می ما)انسان »

تواند  (. انسان در هنگام سقوط نمی6تا،  «)علامه حلی، بیمیان سقوط از ارتتاع و پایین آمدن از نردبان، فرق وجود دارد

 تواند اراده کند که پایین نیاید و یا حتی بالا رود.آید میاراده کند که سقوط نکند؛ اما هنگامی که از نردبان پایین می

علامه بر این باور اس  که اراده در انسان و هر موجود قادری وجود دارد. در دیدگاه وی، اراده با قدرت و علم فرق  

 گوید:  دارد؛ زیرا تخصیص یکی از دو طرف فع  یا ترک به تحقق، نیازمند چیزی غیر از علم و قدرت اس . او در این باره می

دهد؛ زیرا اراده وصتی اس  که  امامیه و معتزلیان بر این باورند که انسان و هر قادری کارهایش را با اراده انجام می »

لازمه آن تخصیص اس . اراده، خود  انگیزه)داعی( اس . ...راه اثبات اراده تنها آن اس  که قادر، همزمان توانایی انجام  

یا ترک فع  را داشته باشد. قدرت، صلاحی  ایجاد و ترک را دارا اس . تخصیص یکی از این دو مقدور برای وقوع، به یاری  

«)علامه  غیر از قدرت که در هر دو حال وجود دارد و چیزی غیر از علم اس  که شأن آن تبعی  از معلوم اس    چیزی اس  

 (. 131، 1982، حلی

(؛ یعنی از جمله چیزهایی اس  که 225،  1413در نظر علامه حلی علم انسان از کیتیات نتسانی اس )علامه حلی،  

به ذات نتوس اختصاص دارد. از دیدگاه وی ارادۀ انسان نیز در شمار کیتیات نتسانی قرار دارد. البته برخی آن را نوعی  

 دانند. در عبارات علامه حلی در این باره آمده اس :  از علم و برخی زاید بر علم می

دو نوع از علم    این دو نزد برخی،   . شوند اراده و کراه  از جمله چیزهایی هستند که از کیتیات نتسانی قلمداد می »

آیند؛ زیرا اراده عبارت اس  از علم، اعتقاد یا ظن موجود زنده به وجود مصلح  در فع ... برخی  شمار می بالامعنی اعم به 

 (.252،  1413«)علامه حلی، اند، اراده و کراه  زاید بر این علم و مترتب بر آن هستنددیگر گتته 

اند و  ساز ارادهمتتاوت اس . علم در انسان، منشا اراده، و علم و قدرت زمینهبنابراین ارادۀ انسان با علم و قدرت او  

 آورند. سبب تحقق و تخصیص را فراهم می

 اراده در حق تعالی .  2.  6

علامه حلی افزون بر پذیرش اراده در حق تعالی، معتقد اس  که خداوند به همه مخلوقات علم دارد و قدرت وی به  

که در هر زمانی ایجاد شوند، درحالیگیرد. بعضی مخلوقات در زمانی خاص ایجاد میهمه تعلق میای یکسان به  گونه

ص وجود مخلوقات  آنها امکان  ّ
ح و مخص  ّ

پذیر بوده اس ؛ بنابراین باید صتتی غیر از علم و قدرت وجود داشته باشد که مرج 

ای کوتاه آورده و  شود. خواجه نصیرالدین طوسی این مطلب را در جملهدر زمانی خاص باشد که به آن، اراده گتته می

«)علامه حلی،  کندتخصیص برخی از ممکنات به موجود شدن در وقتی خاص دلال  بر اراده خداوند می گتته اس : » 

1413  ،288 .) 

شود؛ اما  در دیدگاه علامه حلی، اراده با علم و قدرت الهی تتاوت دارد؛ زیرا اراده چیزی اس  که سبب تخصیص می

شدند و  شوند. از نظر او اگر علم و قدرت موجب تخصیص بودند، مخلوقات قدیم میموجب تخصیص نمی  ،علم و قدرت

 گوید:  کرد. علامه حلی در توضیح عبارت یادشده از خواجه نصیرالدین طوسی میحدوث مخلوقات معنا پیدا نمی

که نسب  همه  دلی  بر ثبوت ارادۀ مطلق الهی آن اس  که خداوند برخی از ممکنات را آفرید و برخی را نیافرید، با آن »

صی غیر از قدرت و علم در کار باشد؛ زیرا جایگاه قدرت، ایجاد و نسبتش  آن  ّ
ها به قدرت خداوند برابر اس ؛ پس باید مخص 



فکر نیک   حمید   ، ای سرخه   احسان   156 
 

 1شماره  2دوره  /1402سال  / یکلام -یثیحد هایپژوهش 

به تمامی مخلوقات برابر اس . علم نیز تابع معلوم اس  و سبب  ایجاد نیس . این مخصص همان اراده اس ؛ بنابراین  

«)علامه حلی،  خاص شود  باید امری غیر از قدرت و علم وجود داشته باشد که سبب رحجان وجود هر مخلوق در زمان 

1413  ،288 .) 

ق می فرماید. وی  در دیدگاه علامه حلی، حق تعالی را باید مُرید دانس ؛ زیرا برخی از افعال را در زمانی خاص محَقَّ

 در این باره گتته اس : 

رغم آنکه نسب  فع  و قدرت در همۀ اوقات مساوی اس ، افعال الهی  دلی  مرید بودن حق تعالی آن اس  که، علی »

«)علامه حلی،  یابند؛ بنابراین باید چیزی افزون بر آن باشد که همان اراده اس در وقتی خاص نه وقتی دیگر تحقق می 

1415  ،277 .) 

ای اس  که دهندۀ وجود تخصیص دهندهعلامه حلی بر این باور که تحقق برخی افعال الهی در وقتی خاص، نشان 

 گوید:  اراده نام دارد. او در این باره می

دهد و چیزی  که خداوند در ایجاد افعال، وق  خاصی را اختصاص می خداوند متعال اراده و کراه  دارد؛ زیرا همین »

صی دارد که همان اراده  کند و در زمان دیگر ایجاد نمی را در زمانی ایجاد می  ّ
کند، نشانۀ آن اس  که این اختصاص، مخص 

اند، پس خداوند مُرید و کاره  فرماید، و این دو بالضرورة لازمۀ وجود اراده و کراه  اس . همچنین خداوند امر و نهی می 

 (. 3تا،  «)علامه حلی، بیاس 

دس  آورد که از دیدگاه علامه  توان این نتیجه را بهاز آنچه تا کنون دربارۀ اراده انسان و اراده حق تعالی گتته شد، می

شود، اراده اس . اراده خواه در انسان و خواه در حق تعالی، با علم و قدرت تتاوت دارد؛  حلی، آنچه موجب تخصیص می

ها  زیرا قدرت به معنای وجود توانایی بر انجام یا ترک در فرد قادر اس ، نه آنکه مقدور را محقق سازد. البته علم در انسان 

تابع معلوم اس ؛ اما در حق تعالی تابع معلوم نیس ؛ زیرا علم الهی ازلی اس . با این حال علم چه در حق تعالی و چه  

 شود، بلکه منشا تخصیص اس . در انسان سبب تخصیص نمی

از صتات فع  الهی اس . در  رود یا  شمار میحال باید دید از نظر علامه حلی، اراده در حق تعالی، از صتات ذات به

تتسیر دیدگاه علامه حلی در چگونگی توصیف اراده برای خداوند متعال و صت  ذات یا صت  فع  بودن ارادۀ حق تعالی 

ه تعالیگوید: »اختلاف اس ؛ زیرا علامه حلی می
ّ
«)علامه الحق عندی أن الإرادة لیس  زائدة علی الداعی فی حق الل

(؛ بنابراین گتتار، اراده حق تعالی در نظر علامه حلی به معنای داعی اس  و بیشتر از داعی نیس .  279،  1415حلی،  

 کار رفته اس ؟ بیان کرد: « در عبارات علامه حلی به چه معنایی بهداعیتوان دربارۀ اینکه »دو برداش  را می

شمار . داعی نوعی از علم اس ؛ پس اراده حق تعالی از اوصاف فعلی نیس ؛ بلکه از اوصاف ذاتی حق تعالی به1

 رود.  می

مخلوقات ایجاد به اینکه  . داعی به منشا تحقق اراده اشاره دارد نه خود اراده؛ بدین معنا که حق تعالی آگاهی دارد  2

شوند؛ اما سبب تخصیص و موجود شدن آنها اراده اس ؛ بنابراین اراده از اوصاف فعلی و منشا تخصص مخلوقات  می

 اس . 

رسد با دق  و  نظر میگردد. بهشود به برخی کلمات علامه حلی باز میآنچه سبب پدید آمدن دو برداش  فوق می

 دس  آورد. توان دیدگاه وی را تعیین کرد و نظر نهایی  وی را بهدرنگ در کلمات علامه حلی می

توان گت ، از زمان خواجه نصیرالدین طوسی این دیدگاه مطرح شد که اراده نوعی از علم برداش  میاین  در توضیح  
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اند که اراده همان داعی بر فع  اس  که عام  اس . پیروان خواجه از قبی  علامه حلی و فاض  مقداد نیز تاکید کرده

می افعال  عقیدهترجیح  این  بر  برخی  بنابراین  دارد)سیدهاشمی،  شود؛  باور  دیدگاه  همان  به  نیز  حلی  علامه  که  اند 

 (. 1391موسوی،  

از اولین   مناهج الیقینتوان به برخی عبارات وی استناد کرد. وی در کتاب  برای انتساب این باور به علامه حلی می

 نویسد: پذیرد و میق( را می 436ق به پایان رسانید، دیدگاه ابوالحسین بصری)م  680اش که آن را در سال  آثار کلامی

 (. 279،  1415«)علامه حلی، حق در نزد من این اس  که اراده در مورد حق تعالی، زاید بر داعی نیس »

شود که اراده همان داعی و داعی نیز علم به مصلح  در فع  اس .  از برخی عبارات دیگر علامه حلی نیز فهمیده می

تایید می بر داعی)به معنای علم و آگاهی(  این عبارات، برداش  نخس  را  اراده را امری زاید  کند. وی نظر کسانی که 

ها صحیح اس ؛ اما در خدای متعال صحیح نیس  و  داند و معتقد اس  این معنا فقط در انسان اند نادرس  میدانسته

 گوید:  عین علم اس . علامه حلی در تبیین اراده و کراه  در حق تعالی می

گروهی بر این باورند که اراده همان داعی اس  و داعی عبارت اس  از علم، اعتقاد یا گمان فرد زنده به آنچه برای  » 

به منعتتی می  یا دیگری سبب رسیدن  یا ستیز، ممکن  خودش  به آن بدون مانعی همچون دشواری  شود که دستیابی 

دانسته  بر داعی  زاید  امری  را  اراده  برخی دیگر  را می اس .  ما در نتس خودمان میلی  زیرا  این  اند؛  بر  که مترتب  یابیم 

 (. 88- 87،  1426«)علامه حلی، آگاهی)داعی( اس 

ها صحیح اس  نه در حق تعالی.  علامه حلی در پاسخ گروه دوم گتته اس : زاید بر داعی بودن اراده، دربارۀ ما انسان 

 گوید:  کند و میوی به این نکته تصریح می

شوند. اینکه آیا این دو، افزون بر داعی هستند یا  اند که سبب ترجیح فع  یا ترک می اراده و کراه  دو حال  نتسانی »

صاحب  میان  خداوند  نه؟  حق  در  نه  اس   صحیح  ما  دربارۀ  افزونی  این  که  اس   آن  داد. درس   وجود  اختلاف  نظران 

 (. 118، 1405«)فاض  مقداد به نق  از علامه حلی، متعال

از آن جه  که داعی نوعی از علم اس  و علم نیز از   بنابراین اراده حق تعالی نزد علامه حلی همان داعی اس  و 

رود. علامه حلی در توضیح قول خواجه طوسی شمار میاوصاف ذاتی حق تعالی اس ؛ پس اراده نیز از اوصاف ذات به 

 گوید:  « میو لیس  زائدة علی الداعی و إلا لزم التسلس  أو تعدد القدماءکه گتته اس : »

نظران اختلاف اس . اشاعره بر این باورند که اراده امری زاید بر ذات و قدیم اس . معتزله  در این باره میان صاحب »

اند. ابوحسین بصری معتقد اس  که اراده همان داعی اس . مصنف)خواجه طوسی( نیز همین  نیز در این باره چند دسته 

گویند اراده حادث  در  گویند اراده در غیر مح ، حادث اس . کرّامیه نیز می قول را پذیرفته اس . ابوعلی و ابوهاشم می 

آید که مقدم و تالی هر دو  ذات اس . دلی  بر آنچه مصنف پذیرفته، آن اس  که اگر اراده قدیم باشد، تعدد قدما لازم می 

یک وق  خاص نه در وقتی    آید؛ زیرا حدوث اراده در اند. اگر اراده حادث باشد در هر دو حال ، تسلس  لازم می باط  

«)علامه دیگر، مستلزم ثبوت ارادۀ دیگری اس  که مخصص این اراده باشد. و این ماجرا همچنان ادامه خواهد داش 

 (. 288، ص 1413حلی، 

با پذیرش این برداش  از عبارات علامه حلی، برای رفع تناقض صریح آن با روایات که در آنها اراده از اوصاف فعلی  

شود که اراده یکی از صتات خداوند به نحو تشکیکی اس  که بالاترین مرتبه آن عین  الهی شمرده شده اس ، گتته می
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السلام( دربارۀ فعلی بودن اراده، ناظر ترین مرتبه آن از صتات فع  اس . بر این اساس، سخنان ائمه)علیهمذات و پایین

آید که ذات به مراتب پایین از صت  اراده اس  و دلالتی بر حصر معنای اراده ندارد. اگر ذات الهی را مرید ندانیم، لازم می

الوجود اس ، باید اراده را نیز در مرتبه ذات  حق تعالی را بدون اراده بدانیم. با توجه به اینکه خداوند از همۀ جهات واجب

شود که صتتی از صتات کمالی از خداوند نتی شود؛ بنابراین خداوند  دارا باشد. اگر اراده از اوصاف ذاتی نباشد سبب می

 (. 1394کند)ملایری، رضوانی، از ازل اراده دارد؛ اما از ازل اراده نمی

توضیح برداش  دوم آنکه اراده خداوند با علم و قدرت او تتاوت دارد. ارادۀ همان داعی بر فع  اس  و داعی نیز به این  

م در مرحله
َ
م بود که آفرینش عال ای خاص، مصلح  دارد و همین علم  به مصلح ،  معنا اس  که حق تعالی در ازل عال 

باعث شد که خداوند ممکنات را در ظرف زمانی و مکانی خود بیافریند؛ پس اراده عبارت اس  از چیزی که سبب تخصیص 

 شود. در این صورت کاربرد اراده به معنای داعی)آگاهی(، اشاره به منشا اراده دارد. مخلوقات به ایجاد می

بر اساس این برداش ، تتاوت اراده با علم و قدرت در دیدگاه علامه حلی به این معنا اس  که اراده بر خلاف آن دو،  

شود. در نظر علامه حلی، مرید به سبب  داشتن داعی و هدف، یکی از دو طرف مقدورش را  از اوصاف فعلی شمرده می

 گوید: شود. او در این باره میدهد؛ بنابراین اراده اس  که سبب تخصیص و آفرینش میانجام می

دهد. این تخصیص تابعی از داعی  شان به وقوع مساوی اس  را تخصیص می نسب  مرید، یکی از دو طرف  مقدور که  »

م باشد. در غیر این صورت  شمار می اس  که نوعی علم به اشتمال آن طرف بر مصلح  به  رود؛ بنابراین مرید باید عال 

ح خواهد بود ّ
 (. 48،  1404«)علامه حلی،  ترجیح بدون مرج 

گردد؛ اما این اراده اس  که عام  تخصیص  دهد که داعی، به علم و آگاهی باز میمیاین عبارت علامه حلی نشان  

اراده و قدرت را نباید برابر دانس . همچنین اراده غیر از علم اس ؛ زیرا علم  به   ، پسقدرت قادر به ایجاد مقدور اس 

که علم، فاع  نیس  و عملی از آن محقق  شود، درحالیمنتع  اس  که موجب تخصیص مخلوقات به سبب اراده می

 پذیرد. شود؛ در واقع با اراده اس  که تخصیص صورت مینمی

شود. همچنین اراده غیر از علم و از نظر علامه حلی، اراده چیزی اس  که سبب تخصیص موجودات و ایجاد آنها می

 گوید:  قدرت اس . او می

پذیر بوده  ها امکان در حالی که ایجاد آن در هر یک از زمان - ای خاص عالم محدث اس ؛ بنابراین ایجاد عالم در برهه »

اس [؛ زیرا قدرت نسب  به وجود و عدم بالسویه و    نیازمند به مخصصی به نام اراده اس  ]که غیر از قدرت و علم - اس 

 (. 203، 1405«)فاض  مقداد به نق  از علامه حلی،  علم نیز تابع اس 

توان دریاف  که اراده از صتات ذاتی حق تعالی نیس . از سوی دیگر علامه حلی در عبارات خوبی میاز این سخن به 

در رد قول    معارج التهم فی شرح النظمدیگر خود، دیدگاه ابوالحسین بصری را نق  و آن را رد کرده اس . وی در کتاب  

 ابوالحسین که گتته اس :  

ابوالحسین بصری معتقد اس  که اراده و کراه  در مورد خداوند همان علم الهی هستند و در مورد انسان زاید بر  »

گوید: »جایز نیس  اراده خداوند را همان علم بدانیم؛ زیرا علم به وقوع هر چیزی در وقتی معین تابع وقوع  اند«، می علم 

-299، 1386«)علامه حلی،  آن شی در آن زمان اس ؛ پس جایز نیس  که علم، عل  وقوع آن شی در وق  خاص باشد

300 .) 

 گوید: کند و میدهد و سپس با سه دلی  آن را رد میاو پس از بیان این نکته، دیدگاه ابوالحسین بصری را شرح می
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اما پاسخ از علم این اس  که از نظر ابوالحسین، علم به مصلح  در خداوند متعال همان اراده اس ؛ اما کسی که  »

دانند[ از چند جه  به  داند، در پاسخ ]به کسانی که اراده را علم به مصلح  می اراده را امری زاید ]و متمایز[ بر علم می 

افتد ]تا بتواند سخن خویش را اثبات کند[: نخس  آنکه ممکن اس  هر یک از فع  و ترک دارای نوعی  تکلف و سختی می 

آید. دوم اینکه مصلح  یا  مصلح  باشند؛ پس اگر علم به مصلح  در ایجاد، کافی باشد، اجتماع وجود و عدم لازم می 

ر هر زمانی حاص   لازم فع  اس  یا لازم فع  نیس ؛ اگر لازم فع  باشد، اختصاص ایجاد فع  در یک زمان، ممکن اس  د 

صی در ایجاد آن  شود؛ درحالی  ّ
ح اس . اگر هم عارض بر فع  باشد، احتیاج به مخص  ّ

که این مطلب ترجیح بدون مرج 

مصلح  در آن زمان خاص دارد. سوم اینکه علم به مصلح  تابع وجود مصلح  در آن زمان خاص اس  و آن نیز تابع  

دهنده به آن زمان  عل  تخصیص   تابع وجودی اس  که آن وجود، خود تابع    ، وجود فع  در آن زمان اس ؛ پس مصلح 

 (. 306-305«)همان، اس ؛ حال اگر عل  تخصیص، علم باشد مستلزم تقدم شی بر خودش اس 

کند تا با استناد به عبارات علامه حلی منظور وی  تا این بخش از سخن روشن شد که هر یک از دو برداش  تلاش می

در شمار اوصاف فعلی  شود و در برداش  دیگر  از داعی را تبیین کنند. در یکی از دو برداش  اراده را از اوصاف ذاتی می

 گیرد. قرار می

اند یا صت  فع  و صورت  با فرض نادرستی برداش  نخس  و در نظر گرفتن این نکته که اوصاف الهی یا صت  ذات

رسد که اراده از دیدگاه علامه حلی از اوصاف فع  اس . برای اثبات  سومی قاب  تصور نیس ، این مطلب به اثبات می

 نادرستی برداش  نخس  به چند نکته باید توجه کرد:  

علامه حلی در برخی از عباراتش داعی را به معنای علم به مصلح  شناسانده اس . این در حال اس  که از دیگر    -1

،  1386داند و میان اراده و علم و قدرت فرق قائ  اس )علامه حلی،  شود که وی علم را منشا اراده میکلماتش آشکار می

 (.203،  1405؛ فاض  مقداد به نق  از علامه حلی،  299-300

م ملازمه دارد؛ البته هیچیک  پذیرش اینکه اراده از اوصاف ذاتی اس  و به علم باز می  -2
َ
گردد، با پذیرش قدم  عال

م را قبول ندارند)علامه حلی، 
َ
 (.141، ص  1426از متکلمان شیعه از جمله علامه حلی قدم  عال

توان گت  که نظر نهایی علامه همان نظری  تاریخ نگارش برخی از آثار علامه حلی مشخص نیس ؛ بنابراین نمی  -3

 اس  که در کتابی خاص مطرح کرده اس .

دیدگاه زاید بر  مناهج الیقینشود. درس  اس  که علامه حلی در در عبارات علامه حلی نوعی آشتتگی دیده می -4

(؛ اما اولا در همان کتاب و در بیان استدلال خویش، اراده  279،  1415پذیرد)علامه حلی،  ذات بودن اراده الهی را نمی

 گوید:  داند و میرا عین ذات الهی نمی

ای زاید بر ذاتش باشد ]و نیازمند به چیز دیگری باشد که اراده کند[، یا باید اراده عین ذاتش  اگر خداوند مرید به اراده »

آید که این اراده به مراد معینی اختصاص نیابد  باشد یا به ارادۀ دیگری این اراده از او صادر شود. در صورت اول لازم می 

بودن اراده یعنی، مخلوقات همواره موجود باشند[ همانگونه که در قادر  ]و همۀ ممکنات موجود و قدیم شوند؛ زیرا ذاتی 

«)علامه حلی، آیدگیرد[. در صورت دوم هم تسلس  لازم می گوییم ]که به مقدور و معلوم معینی تعلق نمی و عالم لذاته می 

1415  ،280 .) 

در   حلی  علامه  المسترشدینثانیا  می  نهج  او  تصریح  نیس .  اشکال  از  خالی  الهی،  اراده  بودن  ذات  عین  که  کند 
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 گوید:  می

آیا اراده در حق خداوند متعال همان آگاهی به مصلح  فع  اس  یا مغایر با آن؟ ابوالحسین به دیدگاه اول معتقد  »

اس  و اشعری و ابوهاشم به دیدگاه دوم معتقدند. در کتاب النهایة، ابتدا توجیه و سپس نقد و اعتراض به این دو را بیان  

 (. 203،  1405«)فاض  مقداد به نق  از علامه حلی،  ایمکرده 

نگارش در آمده اس ؛ بنابراین نباید دیدگاه علامه  به  مناهج الیقینپس از    نهج المسترشدیناین درحالی اس  که  

اس  که کتابی  نهایة المرامحلی را موافق نظر ابوالحسین بصری دانس . گویا منظور علامه حلی از کتاب النهایة، کتاب  

رود. متأستانه چنین مضمونی که علامه حلی دیدگاه بصری را به چالش کشیده باشد در این اثر یاف  شمار میکلامی به

 باشد؛ زیرا این کتاب امروزه ناقص به دس  ما رسیده اس .  نهایة المرامرسد عل  این امر، نقصان کتاب نظر مینشد. به

توان نتیجه گرف  که دیدگاه علامه حلی در این موضوع تغییر از کنار هم قرار دادن شواهد مذکور در آثار مختلف می

کرده اس ؛ یعنی وی در آثار نخستین معتقد بود که رای ابوالحسین بصری صحیح اس ؛ اما در آثار بعدی دیدگاه او را 

 (. 1399خالی از اشکال ندیده اس )کلاهی، رهنما، 

داند؛ بنابراین باید علم و آگاهی را از دیدگاه او منشا اراده دانس ؛  علامه حلی علم و اراده را متتاوت از یکدیگر می

آید و با علم و قدرت الهی که از  شود. در این دیدگاه اراده الهی از اوصاف فع  به شمار مییعنی اراده سبب تخصیص می

توان نتیجه گرف  که دیدگاه ابتدایی علامه حلی بر این بود که اراده  اوصاف ذات الهی هستند تتاوت دارد؛ بنابراین می

گردد؛ اما در نظر نهایی علامه حلی، این مطلب نادرس   نوعی از علم اس  و به علم الهی که از اوصاف ذاتی اس  باز می

 تلقی شد. 

 نتیجه .  7

   یلقاحادث اس  و همانند خ  یاس  که اراده، امر  آن  آیدیدس  مهب  یاراده الهبارۀ  در  یاتروا  یحآنچه از منطوق صر

 یح اس  که در هنگام عم  باعث ترج   یاس . اراده، صتت  یلز ایر عدم دارند و غ  اس  که سابقه  یاز امور  ی،اله  ی زقاو ر 

 . شودیم یگرفع  بر فع  د یکدادن 

؛ اما در مورد  ند دامی  یداع  یرا به معنا  یاراده اله  رود،شمار مییعه بهشبرجسته  از متکلمان    یکی  که  یحل  علامه

بیان کرد.  برداش  متتاوت را میدو    ؟به کار رفته اس   ییبه چه معناعبارات وی  در    یداع  ینکها   برداش    یکدر  توان 

برداش  دوم،  می  یاراده معرف  نشاسرم  یبه معناداعی،    یگرد  در برداش علم و    یبه معنا  داعی، اراده عام  شود. در 

آید که برداش  دوم  شود. از عبارات علامه چنین برمیدر نظر گرفته می  یبا علم اله  یرمغا  یجهدر نتو    یدن و آفر  یصتخص

 ؛ هماهنگ اس   یاتروامضمون  با    یعلامه حل  ییگت  که نظر نها  توان یمبا نظر نهایی علامه حلی تطابق دارد؛ بنابراین  

 داند. زیرا وی نیز اراده الهی را از اوصاف فعلی می
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